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کتاب

 کتاب جست‌وجوگر  بی‌پروا 
گامی در مسیر ثبت ناگفته‌های هنر تجسمی ایران است

یادداشتی بر رمان ناخلف نوشته حسام آبنوس

در ستایش هنر و هنرمند

گام‌های معلق سرکار داوودی 

 
 کتاب »جســـت‌وجوگر بی‌پروا«، گفت‌وگوی 
امیر ســـقراطی با ســـعید شـــهلاپور، نقاش 
و مجسمه‌ســـاز توســـط انتشـــارات »خط و 
طرح« منتشـــر شـــده اســـت. این انتشارات 
با هـــدف معرفـــی چهره‌هـــای مؤثـــر تاریخ 
فرهنگ و هنر ایران و رویدادهای جریان‌ساز 
عرصـــه فرهنـــگ، پیـــش از این نیـــز کتاب 
دیگری در شناســـاندن هنرمند مجسمه‌ساز 
مرتضـــی نعمت‌الهی بـــا عنوان »پرســـه‌زنی 
در ســـکوت شـــهر« منتشـــر کرده بـــود که با 
اســـتقبال جامعـــه مجسمه‌ســـازان روبه‌رو 
شـــده بود. اینک دومین کتـــاب از مجموعه 
تاریخ شفاهی هنر مجسمه‌ســـازی می‌تواند 
بـــه درک روزگار ســـپری شـــده هنر ایـــران در 
دهه‌هـــای گذشـــته و ثبـــت ناگفته‌های هنر 

تجســـمی ایـــران کمـــک کند. بـــه خصوص 
کـــه در می‌یابیـــم شـــهلاپور و نعمت‌الهـــی 
هـــم‌دوره‌ای و هم‌دانشـــکده‌ای بوده‌انـــد و 
اینـــک در 80 ســـالگی ایـــن دو هنرمنـــد و در 
گـــذر از جریان‌‌های هنـــری و دوره‌های کاری 
ایشـــان، فرصـــت مغتنمی برای ماســـت که 
بـــا کار و تلاش این افراد بهتر آشـــنا شـــویم.
ســـقراطی در پیشـــگفتار کتاب با اشـــاره به 
تألیفـــات و پژوهش‌های محـــدود در زمینه 
تاریخ شفاهی هنرهای تجسمی می‌نویسد: 
»متأســـفانه هنرمنـــدان مهمـــی ‌در جریان 
نوگرایـــی هنـــر ایـــران در دهه‌هـــای ســـی تا 
پنجاه خورشـــیدی بوده‌اند که نســـل جوان 
هنـــر ایران و حتی بســـیاری از کســـانی که در 
هنـــر ایـــران پا بـــه ســـن گذاشـــته‌اند، آنها را 
نمی‌شناســـند. ایـــن غفلت و انـــدوه اگرچه 
در برخـــی مـــوارد بـــه دلیـــل کـــم‌کاری خود 
هنرمند اســـت، اما ســـهم جامعـــه هنری در 
فراموش کـــردن هنرمنـــدان را نباید نادیده 
گرفـــت. افســـوس و دریـــغ آنجاســـت که بر 
اثر ســـهل‌انگاری جامعه، هنرمند و خانواده 
هنرمندان آثار بســـیار کمـــی ‌از برخی از این 

هنرمنـــدان بر جا مانده اســـت. چه بســـیار 
هنرمنـــدان مطرحی که به دلیل تغییر ذائقه 
هنـــر که عمدتـــاً تحت‌تأثیـــر اقتصـــاد هنر و 
بـــازار کاذب فروش اثر هنری اســـت، نه‌تنها 
از گردونـــه فروش اثر هنری خـــط خورده‌اند 
که حتی از برابـــر دیدگان مخاطبان هنرهای 
تجســـمی هم برای همیشـــه حذف شده‌اند 
و بـــا اینکـــه در کنج عزلت به طـــور جدی به 
کار مشغولند اما ســـال‌های متمادی آن‌طور 
که شایســـته ایشـــان بوده دیده نشده و قدر 

ندیده‌اند.«
فصل اول کتاب »جســـت‌وجوگر بی‌پروا« به 
گفت‌وگوی سقراطی و شـــهلاپور اختصاص 
دارد. کودکی تا جوانی را در شهرهای تهران، 
آبادان، اهواز، اراک و مشـــهد گذراند و شاهد 
اتفاقات مهم هنری و سیاسی بود. سقراطی 
در مقدمـــه کتـــاب می‌نویســـد: »شـــهلاپور 
در عرصـــه تاریـــخ اجتماعـــی و سیاســـی 
صاحب‌نظر اســـت و مواضع سیاسی خود را 
بدون هیچ پرده‌پوشـــی به زبان مـــی‌آورد... 
و هیچوقـــت حساســـیت خـــود بـــه تاریخ و 
مســـائل اجتماعی ایـــران را کنار نگذاشـــته 

  

  
رمـــان »ناخلـــف« ســـاخته‌وپرداخته‌ ذهن 
حســـام آبنـــوس، اولین اثـــر بلند‌ اوســـت 
کـــه نه به‌رســـم مألـــوف، بلکه با جســـارتی 
شـــایان توجـــه، از دل موقعیت‌های متضاد 
بـــه بازتعریـــف یک روایـــت هدفمنـــد اما با 
حفظ تکثـــر و تخلخـــل مدنظر نویســـنده 
می‌رســـد و یادآورمان می‌شود که اثری فقط 
قصه‌گو نیســـت، بلکه محصولی اندیشیده 
بـــا رویکـــردی نوآورانـــه در بازســـازی تجربه 

زیســـته ایرانی است.
 شـــخصیت اصلـــی در روایتـــی کـــه آبنوس 
برســـاخته، تمـــام تـــاش خـــود را می‌کند 
برخـــاف عـــرف رایـــج روایـــت بومـــی، از 
چهارچوب‌های ازپیش‌مفروض ســـرپیچی 
نکنـــد و مؤلفه‌هایـــی را برنگزیند کـــه غالباً 
با حضـــور در نظـــم روایی رســـمی خـــود را 
متمایز می‌ســـازند. با این حـــال جبر زمانه 
و اتفاقاتی کـــه عنان‌شـــان در کف عبدالله 
داوودی نیســـت، او را میـــان انتخاب‌هـــای 
مختلف معلـــق می‌کند. با ایـــن تفاوت که 
این معلق بودن به‌معنای ایستایی نیست. 
حتی ســـیر او تا لحظه تردید و تعلیق هم از 
سیالیت فاصله نمی‌گیرد. سیالیت عبدالله 
داوودی را کـــه کنـــار بگذاریـــم، حتی دیگر 
کاراکترهای »ناخلف« هم تابلوهای ایســـتا 
بر دیوار ســـنت نیســـتند؛ پدر، مادر، سمیه 
و قاســـمی هم که در پیش‌فـــرض روایت او 
ســـاکن‌اند، در طول زمان حرکت می‌کنند 
و کنش و موقعیـــت می‌آفرینند. کما اینکه 
هرکـــدام از دیگـــر کاراکترهای داســـتانش 
هم از تیمســـار گرفتـــه تا ســـعید و جلال و 
مرتضـــی، در گذر از پیچ‌وخم‌هـــای روایت، 

دچار چندپار‌گـــی، تردیدها و انتخاب‌هایی 
را  هویت‌شـــان  و  معنـــا  کـــه  می‌شـــوند 
پیوســـته از نـــو می‌آفریند. در نتیجـــه، این 
رمـــان بســـتری اســـت بـــرای رخنه‌کـــردن 
واقعیت‌هـــای نابهنجـــار و نامأنـــوس یا به 
زبان بهتـــر، »ناخلف« از منظـــری که عرف 

توقع دارد.
خوب که بنگریم، هر داســـتانی براســـاس 
مجموعه‌ای از روابط واژگانی و کنش‌مندی 
آنان در ظرف زمان و مکان شـــکل می‌گیرد 
که انتظار خواننـــده را در صیرورت از نقطه 
آغـــاز تـــا پایـــان شـــکل می‌دهنـــد. امـــا در 
»ناخلف«، موازنه میانجی‌گرانه فرم و محتوا 
برای رســـیدن بـــه یک قـــاب آشـــنا، به هم 
می‌خورد: راوی نه تنها همان »ناقل« آشـــنا 
نیســـت، بلکه نقش او در معمـــاری روایت، 
از روایت‌پیشـــگی  اساســـی‌تر و فعال‌تـــر 

است.  سنتی 
و  لـــی  ا متو هـــم  هـــا  د ا وید ر ســـاختار 
علت‌ومعلولـــی خطـــی باقـــی نمی‌مانـــد، 
بلکه بـــا پریـــدن از یـــک مقطع بـــه مقطع 
دیگر و بازی با تمپـــوی خیال و مالیخولیای 
عبدالله، مخاطب ناچار می‌شـــود فعالانه در 
فرآیند »قرائت« شـــخصیت اصلی از قواعد 
حاکم بر جهـــان اطرافش مشـــارکت کند. 
این، همـــان مهندســـی خردمندانه روایت 
اســـت که زبان روایـــت را از »انعـــکاس« به 
»بازآفرینـــی خلاق« بـــدل می‌کنـــد. از این 
رهگـــذر، »ناخلف« می‌کوشـــد به‌رغم همه 
جبرها و فشـــارهای اجتماعی که عبدالله را 
محاصره کرده‌اند، باور و مشارکت خواننده 
را در اصالـــت دادن بـــه نیروی فـــرد در برابر 
جامعه قوت ببخشـــد، حتی اگر ایـــن اراده 
از مسیر »ســـکوت« و »تســـلیم« یک سرباز 
جـــوان و خـــام گارد شاهنشـــاهی بگـــذرد. 
ســـکوت و تســـلیمی کـــه لحظه‌به‌لحظـــه 

دهشـــتناک‌تر می‌شـــود.
 بـــا این تفاســـیر، از وجهـــی، »ناخلـــف« را 
نه‌فقـــط جامعه‌نـــگاری شـــخصی از اوضاع 

دهـــه 1350 ایران، که رمانی روان‌شـــناختی 
نیز بایـــد دانســـت که بـــا داســـتان مهیب 
عبدالله، ســـاحت ناخـــودآگاه فـــردی را هم 
در کنـــار ناخـــودآگاه جمعـــی ایرانـــی به هم 
مـــی‌دوزد. کاراکتـــر عبـــدالله در ایـــن رمان 
به‌ســـبک شخصیت‌های کلاســـیک یا حتی 
مدرن ایرانی، »یک‌دســـت« یا »سرراســـت« 
طراحـــی نشـــده؛ بلکـــه در عیـــن ســـادگی 
متصور از خاســـتگاه اجتماعـــی او، تصمیم 
پیش‌فرضـــش برای رهایـــی از قفس طبقه 
اجتماعـــی بـــا عضویـــت در گارد جاویدان و 
همـــه تلاشـــی کـــه درایـــن ‌راســـتا می‌کند، 
حامل نقشـــی بحران‌زده‌‌ اســـت که در مرز 
خودآگاهـــی و ناخودآگاهـــی پرســـه می‌زند. 
ریشـــه بســـیاری از رفتارهـــای او )از اطاعت 
گرفتـــه تـــا طغیـــان و انـــزوا( در کشـــاکش 
امیال سرکوب‌شـــده، عقده‌های خانوادگی 
تاریخ‌منـــد و زخم‌هـــای روحـــی‌اش قابـــل 

تفســـیر است.
 آبنـــوس به‌جای اینکه بخش ناخـــودآگاه را 
با ترفندهای روایی ســـرکوب یا مخفی کند، 
آن را به ســـطح روایت مـــی‌آورد و خواننده را 
با بیرون‌زدگی روان شخصیت‌ اصلی روبه‌رو 
می‌‌کنـــد؛ رویکـــردی کـــه بویـــژه در ســـنت 

سعید 
شهلاپور نام 

شناخته‌شده 
هنرهای 

تجسمی ایران 
است که 

هم در زمینه 
نقاشی و هم 

در عرصه 
مجسمه‌سازی 

آثار فاخر و 
ماندگاری خلق 

کرده است. 
نام او به خاطر 
حافظه روشن 
و بی‌غرضش 

نسبت به 
تاریخ شفاهی 

هنر ایران 
همواره مورد 

توجه بوده 
است

 شخصیت 
اصلی در 

روایتی که 
آبنوس 

برساخته، 
تمام تلاش 

خود را می‌کند 
برخلاف عرف 

رایج روایت 
بومی، از 

چهارچوب‌های 
ازپیش‌مفروض 

سرپیچی نکند 
و مؤلفه‌هایی 

را برنگزیند 
که غالباً با 

حضور در نظم 
روایی رسمی 

خود را متمایز 
می‌سازند

ابراز می‌کرد که گاه بســـیار تنـــد و معترضانه 
بـــود. در گفت‌وگوهای تلفنی دو ســـاعته به 
فضای روشـــنفکری دهه 40 و 50 خورشیدی 
گریز مـــی‌زد و جزئیاتی دقیـــق از رخدادها را 
بیـــان می‌کرد. همیـــن گفت‌وگوهـــا به ایده 
مشـــترکی برای تولید این کتـــاب انجامید. 
در فاصلـــه ده ســـاله تا نهایی‌شـــدن کتاب 
دیدارها و گفت‌وگوهای بســـیاری با یکدیگر 
داشـــتیم و در موقعیت‌ها و مناســـبت‌های 

چندباره به مخاطبـــش می‌دهد، ارجاعات 
بـــه ادبیات و هنـــر زمانـــه وقوع داســـتان، 
ناخنک‌هایـــی کـــه نویســـنده بـــه فضـــای 
خوانندگی و خواننده‌هـــای قبل‌از انقلاب، 
ســـبک زندگی متجمل اشـــراف و دودمان 
ســـلطنتی و نظایـــر آن می‌زنـــد، بـــا اتکا به 
نبـــض درونـــی مونولوگ‌هـــا و دیالوگ‌هـــا، 
نشـــانگانی از این مخدوش‌شـــدگی جهان 
بیرونـــی داســـتان »ناخلـــف« اســـت کـــه 
به‌خوبـــی در آن گنجیده‌انـــد و در خواب و 
بیـــداری و رویـــا و کابوس جریـــان می‌یابند 
تا پـــرده از رخ یـــک انقلاب بـــزرگ بردارند.
نویسنده به‌کمال آگاه اســـت که روایتگری 
یـــک تجربه صرفـــاً انتقال‌دهنده نیســـت؛ 
او از امـــکان جا‌به‌جایـــی مســـتمر میـــان 
حتـــی روایت‌هـــای خـــرد بهره می‌گیـــرد تا 
همخوانـــی میـــان موقعیت‌هـــا و یقیـــن و 
اطمینان را از میان بردارد و مخاطبش را در 
رزم تن‌به‌تـــن پیش‌بینـــی یـــک پایان‌بندی 
کلیشـــه‌ای مغلوب کند. رمان تصویر خطی 
یک ماجرا نیســـت؛ بلکه تکه‌هـــای زمان و 
مـــکان در آن در چرخشـــی دائمـــی و پویا، 
هویـــت عبـــدالله، شـــناخت او از جهـــان 
پیرامـــون و تصمیم‌هایـــش را از یکدیگـــر 
متمایـــز و گاه نیـــز هم‌پوشـــان می‌کنـــد. 
در نتیجـــه، مخاطب مـــدام درگیـــر یافتن 

کاری و دوســـتانه با یکدیگر بســـیار صحبت 
کردیـــم کـــه خیلـــی از آنهـــا علیرغـــم اینکه 
ضبط نشـــد امـــا بـــا یادداشـــت‌برداری من، 
مبنـــای گفت‌وگوی ما را شـــکل داد. بالاخره 
در ســـال 1399 طـــرح پژوهش ایـــن کتاب 
به ســـرانجام رســـید و متن‌های پژوهشـــی 
و گفت‌وگـــو نهایـــی شـــد. کتـــاب در دوران 
کرونـــا و در ســـال 1399 آماده انتشـــار بود، 
ولی بـــه دلایل ســـختگیرانه‌ای کـــه در کارم 
دارم، نـــگارش و پژوهـــش کتـــاب را ادامـــه 
دادم تا تصویر جامع‌تری از ســـعید شهلاپور 
گـــردآوری کنـــم و ارائـــه دهم. اکنـــون در 80 
سالگی ســـعید شـــهلاپور فرصت مناسبی 

برای انتشـــار این کتاب اســـت.«
کتـــاب شـــامل 150 تصویـــر و ســـند تاریخی 
اســـت کـــه بســـیاری از آنهـــا تاکنـــون دیده 
نشـــده‌اند. همیـــن تصاویر و اســـناد باعث 
جذابیـــت کتاب شـــده و بـــه فهـــم و درک 
مباحثـــی کـــه در گفت‌و‌گـــو اشـــاره شـــده 

کمـــک می‌کنـــد.
فصـــل دوم کتـــاب اختصـــاص بـــه مقالات 
دارد که گزیـــده نقدها و نوشـــته‌ها از 1347 
تـــا 1400 را در برمی‌گیـــرد. در ایـــن بخـــش 
6 مقاله از ســـعید شـــهلاپور منتشـــر شـــده 
اســـت. همچنیـــن در بخـــش »شـــهلاپور 
در نوشـــتار دیگـــران« تعـــداد 15 مقالـــه از 
علیرضـــا توکلـــی، ناصـــر درخشـــانی، رویین 
پاکباز، زهره کاظمی، فرح سیدابوالقاســـم، 
حمیـــد رحمتـــی، علی‌اصغـــر قره‌باغـــی، 
جـــواد مجابـــی، امیـــر ســـقراطی، گارنیـــک 
درهاکوپیـــان، ســـمیه رمضان‌ماهـــی و هلیا 
دارابی منتشـــر شـــده اســـت که به ترســـیم 

منطـــق درونه‌ای روایت اســـت و هـــر بار با 
کشـــفی تازه روبه‌رو می‌شـــود که از زاویه‌ای 
دیگر، ماجرا را بازمی‌تابانـــد و تخلخل روح 
عبدالله داوودی و حفره‌هایی را که به‌آرامی 
در روان او عمـــق می‌یابنـــد، بی‌رحمانه به 

نمایش می‌گـــذارد.
ایرانـــی،  متعـــارف  رمان‌هـــای  در  اگـــر   
روایـــت غالبـــاً حامـــل پیامـــی اخلاق‌گرا یا 
آرمان‌خواه اســـت، در »ناخلف« با واقعیتی 
مواجهیـــم کـــه هیـــچ تضمیـــن قطعی‌‌ای 
بـــرای معنـــا و حقیقـــت آن وجـــود نـــدارد. 
بـــه بیان دیگـــر، خلـــق واقعیـــت بدیل که 
اســـتادانه اجرا شـــده، عبدالله را به‌ســـمت 
درکـــی نـــو از جهـــان می‌بـــرد کـــه بـــا همه 
پیش‌دانسته‌های پیشاداســـتان و داستان 
متفاوت اســـت. عبدالله با تمـــام وجودش 
آمده تـــا در گارد جاویدان خدمت و از کیان 
ســـلطنت پهلوی دفاع کند. رسوخ این باور 
در وجود پســـر فقیرِ آرزومنـــدِ یافتنِ هویتی 
ورای بافتـــار اجتماعی خاســـتگاهش، اما 
مـــدام تلنگر می‌خـــورد و از نقطـــه اعتدال 

فاصلـــه می‌گیرد.
 نویســـنده »ناخلـــف« بدین‌گونـــه هـــم به 
درونی‌ترین لایه‌هـــای هویتی کاراکتر اصلی 
نقب می‌زنـــد و هم بـــه او جـــرأت می‌‌دهد 
تـــا الگوهـــای نخ‌نماشـــده‌ جـــوان ایرانـــی 
دهه پنجاه را زیرورو کند. شـــخصیت‌هایی 
کـــه عمدتـــاً در فضـــای ســـعدآباد، بـــاغ 
شـــاه و لوکیشـــن‌های تهـــران می‌بینیـــم، 
نـــه قهرمـــان و نـــه ضدقهرمان‌انـــد، بلکه 
محصول منازعـــه میان ســـنت و مدرنیته، 
فردیت و جمع‌زدگی، تسلیم و طغیان‌اند و 
موقعیت‌هایی که نویســـنده با برهم‌کنش 
بـــا  آنـــان می‌آفرینـــد، عمومـــاً منطبـــق 
سیاســـت‌گذاری‌های رســـمی جامعـــه یـــا 
آرمان‌شهر داســـتانی رایج نیســـتند، بلکه 
محملی‌اند برای عینی‌ســـازی بحران‌هایی 
که اغلـــب نادیده گرفته می‌شـــوند و کمتر 
کســـی زاویه روایت خـــود را روی این درجه 
از تضاد میان ساختارهای ارتش و واقعیت 
بیرونی جامعـــه در یک مقطع خـــاص قرار 
می‌دهـــد. »ناخلـــف« مجالی بـــه خواننده 
اســـت تـــا جهان‌بینی خـــود را به پرســـش 
بگیرد و با تجربه روایی تازه‌ای آشـــنا شـــود 
که شـــاید حتی نتواند آن را تـــا پایان به‌طور 

کامل تفســـیر کند.

جهان‌بینـــی ســـعید شـــهلاپور می‌پـــردازد. 
هر نویســـنده ســـعی کرده اســـت طـــی این 
ســـال‌ها وجوهـــی از ابعـــاد متنـــوع هنـــری 
شـــهلاپور را به خواننـــدگان نشـــان دهد. از 
آنجا که ایـــن مقـــالات در دوره‌های مختلف 
طی 40 ســـال اخیر نوشته شـــده‌اند، درباره 
آثار شـــهلاپور در نمایشـــگاه‌های او هستند 
و کنار هـــم قرارگرفتن این مقالات، مســـیر 
رشـــد محتوایـــی و تکنیکی ایـــن هنرمند را 

بـــرای مخاطـــب بازنمایـــی می‌کنند.
ســـقراطی همچون کتاب‌های دیگرش، در 
انتهای کتاب سال‌شـــمار جامعـــی از زندگی 
و کار شـــهلاپور فراهم آورده است. خواننده 
کتـــاب در ایـــن بخـــش می‌توانـــد بـــا اهـــم 
فعالیت‌ها و کوشـــش‌های شهلاپور در گذر 
از 80 ســـال زندگی و فعالیت آشـــنا شود. در 
بخش آخر کتاب نویســـنده فهرست تقریباً 
کاملی ازکتابشناسی، فیلمشناسی، مقالات 
و گفت‌وگوهـــای شـــهلاپور را کـــه از 1343 
تا 1403 منتشـــر شـــده‌اند در چهـــار بخش 
»کتاب و کاتالوگ«، »بروشـــور و دعوتنامه«، 
»مطبوعـــات و خبرگزاری‌هـــا« و »فیلـــم و 

پادکســـت« تهیه و تنظیم کرده اســـت.
همان‌طـــور کـــه ســـقراطی در پیش‌گفتـــار 
نوشته است: »انتشار این کتاب‌ها ستایش 
کوچکـــی اســـت از انســـان‌هایی بـــزرگ که 
تمام زندگی‌شـــان را بـــر پایه عشـــق به هنر 
بنـــا نهادنـــد و دستاوردهای‌شـــان، بـــر هنر 
هنرمنـــدان پس از خـــود تأثیر گذاشـــته‌اند 
و در ایـــن کتـــاب کوشـــش شـــده اســـت تا 
خواننـــدگان مســـتقیم و بی‌پـــرده از جهان 
هنری هنرمند و جهان‌بینی‌اش آگاه شوند«.

ی  ر بســـیا کـــه  نیســـت  لیـــل  بی‌د
بلنـــد  و  ه  تـــا کو ی  شـــت‌ها ا د د یا ز  ا
منتشرشـــده دربـــاره این اثر، از درخشـــش 
شـــخصیت‌پردازی و زبـــانِ پرخـــون و زنده‌ 
آبنوس گفته‌انـــد. منتقدان اذعـــان دارند 
را به‌جـــای تکـــرار  »ناخلـــف« مخاطـــب 
مضامین مستعمل، به مشـــارکت و واکاوی 
موقعیتی بدیع می‌کشـــاند کـــه بلوغ فردی 
و اجتماعـــی لایه‌هـــای نســـل انقـــاب را 
کالبدشـــکافی می‌کنـــد، مخاطبـــی که در 
»ناخلـــف«، نه‌فقـــط مصرف‌کننـــده معنا، 
بلکـــه خـــود در دالان‌های روایت، ســـازنده‌ 
معناســـت تا وقتی آخرین پرده بالا می‌رود 
و خود را بی‌هیچ پـــرده و حجابی در دادگاه 
وجـــدان عبـــدالله داوودی محاکمه و حکم 

آخـــر را صـــادر کند.
موقعیت‌هـــای  پرداخـــت  در  نـــوآوری   
داســـتانی، تصویرپردازی‌هـــای جســـورانه، 
خلـــق زبانـــی بومـــی به‌رغـــم واژگان گاه 
غافلگیرکننـــده یا حتی ضدزبان رســـمی و 
چیدمان روایی که به‌جای تســـلیم‌ شـــدن 
در برابر منطق دراماتیـــک غربی، از متن و 
خاطره جمعی ایرانی تغذیه می‌شـــود؛ همه 
و همه مهر تأییدی اســـت بـــر این مدعا که 
»ناخلف« در بازگویی اتفاقات برای عبدالله 
داوودی، ســـنت را انکار نمی‌کند، اما به آن 

هم اکتفـــا نمی‌کند. 
اتفاقـــات مهمـــی کـــه باتوجه‌بـــه بســـتر 
تاریخی داســـتان، یعنی ســـال‌های منتهی 
بـــه پیـــروزی انقـــاب اســـامی، اهمیتـــی 
چندبعـــدی دارند و درنغلتیدن اثـــر در دام 
کلیشـــه‌های معمـــول را جـــز بـــا مراقبت و 
ظرافـــت زایدالوصـــف ممکـــن نمی‌کنند.
در پایان باید گفت »ناخلف« اگرچه شـــاید 
برای بخش‌هایی از خواننـــدگان، به خاطر 
کنـــکاش قســـاوت‌مندانه و ســـاییدن روح 
کاراکتـــر اصلی در صحنه‌های مختلف، تلخ 
جلوه کند؛ اما ارزش واقعی‌اش درســـت در 
همیـــن نقطـــه اســـت: در »ناخلـــف« نه با 
یک داســـتان ســـاده، که با تبلور جســـارت 
در روایتگـــری ایرانی مواجهیـــم؛ رمانی که 
نشـــان می‌دهد روایـــت ایرانـــی، همچنان 
ظرفیتی بی‌انتها برای بازآفرینی، مهندسی 
و تجربه‌گرایی دارد، اگرچه راهش از مســـیر 
مأنوس جداست و طنین‌ صدایش فراتر از 

انتظار. حد 

اســـت... سیاســـت و هنـــر دو موضوع مهم 
زندگی او هســـتند. هنوز مســـائل سیاســـی 
و مســـائل هنری او را هیجـــان‌زده می‌کند و 
بســـیار برانگیخته می‌شـــود. او همیشـــه در 
برابـــر این دو موضوع، موضع دارد و ســـاکت 
نمی‌نشیند و با شـــور و حال فراوان به اظهار 
نظر می‌پـــردازد. در واقع سیاســـت و هنر دو 
امر جدانشـــدنی از حیات او شـــده‌اند. پس 
بدیهـــی اســـت در ایـــن کتاب محـــور اصلی 
گفت‌وگوی ما سیاســـت و هنر بوده است.«
ســـقراطی دربـــاره نحـــوه گفت‌وگو و مســـیر 
پژوهش ایـــن کتاب در مقدمه می‌نویســـد: 
»اولین گفت‌وگوی من با ســـعید شـــهلاپور 
در آذر 1389 انجام شـــد. از 1393 که معاون 
ســـردبیر دوهفته‌نامـــه »تندیـــس« بـــودم 
ارتباط ما با یکدیگر عمیق‌تر شـــد و ســـعید 
شهلاپور بعد از انتشـــار هر شماره از نشریه، 
تلفنـــی و حضوری نکاتـــی را دربـــاره مطالب 
نشـــریه بیان می‌کـــرد. در تماس‌های تلفنی 
همیشـــه ایده‌هایی بـــرای ترجمه و انتشـــار 
مقالـــه و کتـــاب داشـــت و همیشـــه نـــگاه 
انتقـــادی خود بـــه اتمســـفر هنـــر معاصر را 

رمان‌نویســـی روان‌شـــناختی غرب ریشـــه 
دارد؛ اما در »ناخلـــف«، صورت‌بندی بومی 
خاص خود را یافتـــه، اندازه نگه می‌دارد و از 
دایـــره زبان و لحن روایت بیـــرون نمی‌زند.
کارکرد خواب‌ها و کابوس‌های تکرارشونده 
عبـــدالله را هم دراین‌میان نباید دســـت‌کم 

گرفت. 
برخـــاف رویـــه معمـــول، در »ناخلـــف« 
نویســـنده با خلق ایـــن موقعیت‌ها، در پی 
رســـاندن تقلب بـــه مخاطبش نیســـت تا 
ناکامی خود در به‌کارگیری درست مصالحی 
در ســـاخت موقعیت‌های درون داستان را 
با بیانیه‌خوانی خواب و خلســـه بپوشـــاند؛ 
او در پـــی آن اســـت که بـــه مخاطب بگوید 
چگونه واقعیت یکتا، قطعی و نهایی وجود 
ندارد و حقیقت در ســـطحی شـــناور، دائم 
در ذهنیـــت عبـــدالله جابه‌جا و برســـاخته 

. د می‌شو
عبـــدالله،  خلســـه‌های  و  خواب‌هـــا  بـــا 
هرچنـــد آبنوس دنیایـــی تودرتو می‌ســـازد 
که مـــدام مـــرز میـــان واقعیت و خیـــال را 
مخـــدوش می‌کنـــد، کارکرد بیرونـــی را هم 
مـــد نظـــر دارد. کدهایـــی که نویســـنده با 
کشف‌وشـــهود در خـــواب و مالیخولیـــای 
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تاریخ تجسمی

  رمان ایرانی

سـعید شـهلاپور نـام شناخته‌شـده هنرهـای تجسـمی 
ایـران اسـت کـه در 1323 در تهـران بـه دنیـا آمـد و سـال 
1345 در رشـته مجسمه‌سـازی دانشکده هنرهای زیبای 
دانشـگاه تهـران بـه تحصیل مشـغول شـد. شـهلاپور هم 
در زمینه نقاشی و هم در عرصه مجسمه‌سازی آثار فاخر 
و ماندگاری خلق کرده اسـت. اما نام او به خاطر حافظه 
روشـن و بی‌غرضش نسـبت به تاریخ شـفاهی هنر ایران 
همواره مورد توجه بوده اسـت. براسـاس محتوای کتاب 
و پرسـش و پاسـخ‌ها در می‌یابیم که شـهلاپور با حافظه 
دقیـق خـود منبـع دسـت اول و شـاهدی مسـتقل بـرای 

نـگارش تاریـخ شـفاهی هنـر ایـران اسـت. او فعالیـت 
هنـری‌اش را بـا نقاشـی شـروع کـرد و بـرای اولیـن 

بار در سـال 1343 اثری از او به چهارمین بی‌ینال 
تهـران راه یافـت. در سـال‌های 47 تـا 52 دوره 
لیسـانس مجسمه‌سـازی را در دانشـکده هنرهای 

زیبـای تهـران گذراند.
در 1347 و در 24 سالگی به تالار ایران 

پیوست و اولین نمایشگاهش را در 
ایـن گالـری برگـزار کرد. پیوسـتن 

او و دیگـر هنرمنـدان جـوان در 
زمانـه‌ای بـود کـه چهـار سـال از 
تأسـیس تـالار گذشـته بـود و 
سـه سـال پیـش از ایـن ده نفـر 

آن،  اعضـای هیأت‌مؤسـس  از 
تـرک  را  ایـن مجموعـه فرهنگـی 

کـرده بودنـد و حضـور افـرادی مثل 

شـهلاپور، کمـک مهمـی بـرای احیـای تـالار قندریـز در 
همراهـی بـا روییـن پاکبـاز و محمدرضـا جـودت بـود.

در سـال 68 بعـد از چندیـن سـال دوری از کار هنـری، 
نمایشـگاهی از نقاشـی‌های شـهلاپور در گالـری پافر برپا 
شـد و بـه مجسمه‌سـازی بازگشـت. بعدهـا نقاشـی‌ها و 
مجسـمه‌هایش را بارهـا به نمایش گذاشـت، به تدریس 
پرداخـت و مجسـمه‌هایش در فضاهـای شـهری نصـب 
شـدند کـه از آن جملـه می‌تـوان بـه »دروازه جهنـم« در 
مـوزه زنـدان قصـر و »سـرو« در میـدان نیـاوران اشـاره 
کـرد. بعدها داوری دوسـالانه‌ها و سـمپوزیوم‌ها و دبیری 
چهارمیـن دوسـالانه مجسمه‌سـازی معاصـر را 

برعهـده گرفـت.
روییـن پاکبـاز دربـاره او می‌نویسـد: »او از 
از  غ  فـار کـه  معـدود هنرمنـدان ماسـت 
وسوسـه سبک‌سـازی و اسـتادکاری، خود را 
بـه بازی‌های خلاقه سـپرده اسـت. هنـر او با 
شـخصیت و تجربـه زندگـی هنـری‌اش 
یکـی اسـت. شـهلاپورِ پرجنبـش، 
گریزپـا،  پرحـرف،  بازیگـوش، 
پرشـور، دردمنـد، آرام، متفکـر، 
 ، جوگر جسـت‌و  ، ش هـو تیز
شـهلاپورِ  معقـول.  و  ژرفنگـر 
 ، طبیعـت بـا  ه  مـد خت‌آ اُ
شـیفته  و  ن  نسـا ا یشـگر  ستا
فرهنـگ. شـهلاپورِ خودآموختـه 

و پـرکار«.
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